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۹ سال پیش در چنین روزی

ولایتــی، مشــاور مقــام معظم رهبــری در امور  �
بین الملــل: در انتخابات ریاســت جمهوری کاندیدا 

نمی شوم
محمد کوثری،  نماینده مجلس: جوسازی برخی  �

علیه رئیس جمهور نشانه سرخوردگی و ناتوانی آنان 
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داودی، معاون اول احمدی نژاد: کاهش بی کاری  �

و تورم را هم زمان دنبال می کنیم
ســیداحمد خاتمی، عضو جامعه مدرسین حوزه  �

علمیه: جامعه مدرســین هنــوز وارد تصمیم گیری 
درمورد انتخابات نشده است

علــی لاریجانــی، رئیــس مجلــس: راهی جز  �
نمایندگان  برای خانه های ســازمانی  سرمایه گذاری 

نداریم
ســازمان میــراث فرهنگــی همچنان زیــر نظر  �

ریاست جمهوری؛ مشایی با اختلاف سه رأی معاون 
احمدی نژاد ماند

محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس: فقط  �
۹  میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی است

طالبانــی، رئیس جمهــوری عــراق، از آیــت االله  �
ایران،  هاشمی رفســنجانی، رئیس مجلس خبرگان 

برای سفر به این کشور دعوت کرد
دنیس راس، مشــاور اوباما در امــور خاورمیانه:  �

جلوگیری از هسته ای شدن ایران اولویت اوباماست
پورمحمدی، رئیس ســازمان بازرســی کل کشور  �

گزارش محرمانه ای از آنچــه «تخلفات مالی دولت 
نهم» نامیده به دو کمیســیون اقتصــادی و برنامه و 

بودجه مجلس ارائه کرد

مقام معظم رهبری: نســل انقلاب عقب ماندگی  �
دوران وابستگی را جبران می کند

احمدی نــژاد در دیــدار با ســفرای چند کشــور:  �
دشمنی ایران و آمریکا ربطی به بقیه کشورها ندارد

هاشمی شــاهرودی، رئیس قــوه قضائیه: هنوز  �
بســترهای اجرائی کامل و عملیاتی کردن اصل ۴۴ را 

آماده نکرده ایم
نایب رئیس دفتر سیاســی حماس:  � ابومــرزوق، 

برخی رســانه ها درصــدد برهم زدن روابــط ایران و 
حماس اند

چامسکی، نظریه پرداز آمریکایی: افکار عمومی در  �
آمریکا بر این عقیده اســت که ایران حق استفاده از 

انرژی هسته ای را دارد
محمداســماعیل کوثــری، نماینــده مجلــس:  �

جوسازی علیه رئیس جمهور نشانه ناتوانی مخالفان 
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منوچهر محمــدی، معاون آمــوزش و پژوهش  �

وزارت خارجه: ایران مخالف گســترش ناتو به سوی 
شرق است

مقام معظم رهبری: آینده از آن ملتی اســت که  �
جوانانش کوشنده، پرامید و اندیشه ورزند

احمدی نژاد: موج حمایت مردمی از طرح تحول  �
اقتصادی باید حفظ شود

محمدرضا باهنر: اکنون که در روز مبادا هســتیم  �
پول چندانی در ذخیره ارزی نیست!

بروجــردی، رئیــس کمیســیون امنیــت ملی و  �
سیاســت خارجی: نتیجه تحریم هــا تاکنون برای ما 

مثبت بوده است
پورمحمدی، رئیس ســازمان بازرســی کشــور:  �

بــا رویکردهای کنونی مبارزه با فســاد به ســرانجام 
نمی رسد
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محمدمهدی مفتح، نماینده مجلس: نباید مردم  �
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احمدی نــژاد در دیــدار ســفیر جدید اســترالیا:  �
مخالفت ایران با آمریکا ربطی به رابطه با اســترالیا 

ندارد
آیــت االله هاشمی رفســنجانی در دیــدار اعضای  �

کمیسیون صنایع و معادن مجلس: مشکلات کنونی 
اقتصاد کشور جدی است

عباســپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و  �
تحقیقات مجلس: بیش از ۷۰  درصد کسری بودجه 

دولت مربوط به آموزش وپرورش است
حمیــد بهبهانی، وزیر راه خبــر داد: هواپیماهای  �

ناوگان هما به ۱۵۰ فروند افزایش می یابد 

آینه دیروز آینه 
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معرفــی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ســوی 
رئیس جمهوري با واکنش های گسترده در میان اهالی 
دانشگاه مواجه شده است. نگاه من در این یادداشت 
نه به کارآمدی یا ناکارآمدی و شایستگی یا ناشایستگی 
وزیر، که به تحلیل مربوط یا نامربوط بودن بخشــی از 
انتقادات است. منتقدان این انتخاب رئیس جمهوري 
را طیف گسترده ای تشــکیل می دهند، اما شاید بتوان 
گفــت نقطه اجمــاع مباحث مطرح شــده، وفاداری 
یــا بی وفایی رئیس دولــت دوازدهم بــه وعده های 
انتخاباتی اش اســت. اتفاقا همین نقطه اجماع است 
کــه به نظر من، نیازمنــد تجزیه و تحلیلــی ژرف تر از 

دفاعیات یا حملات جاری و ساری در رسانه هاست. 
اجازه دهید بــه عقب بازگردیم؛ بــه روزهایی که 
ســخن از معرفی نامزدهای ریاســت جمهوری برای 
انتخابات ۱۳۹۶ بود. طیــف اصلاح طلب، بر انتخاب 
مجدد رئیس دولــت و طیف یا بخش بزرگی از طیف 
اصولگرا، بر تلاش برای جلوگیــری از انتخاب مجدد 
وی به هر قیمت ممکن (به یاد داریم تمسک به انواع 
تبلیغات انتخاباتی که در آنها هدف، وسیله را توجیه 
می کرد)، پافشــاری می کرد. نقطه مشترک دو طیف، 
خالی بودن دست شان از برنامه ای معین برای پیگیری 
در فردای انتخابات بــود؛ واقعیتی که در مناظره های 
انتخاباتــی کــه از رســانه ملی پخش شــد، بر مردم 
کوچه و بازار هم عیان شــد. برنامه های معین بر چه 
اساسی شکل می گیرند؟ بر اساس مواضع اعلام شده 
افراد یا احزاب. این مواضع نه صرفا در ایســتگاه های 
انتخاباتی و با هدف تهییج و بســیج رأی دهندگان، که 
در همه روزها، هفته ها و ماه های ســال، در قالب نقد 
سیاست های جاری و پیشنهاد سیاست های جایگزین، 
تبییــن و اعلام می شــود. در این حالــت، مواضع فرد 
یا حزب در قبال سیاســت های اقتصــادی، فرهنگی، 
اجتماعــی، داخلی و خارجی و ماننــد آن، به عرصه 
عمومی عرضه می شــود تا مورد بحث و گفت وگو و 
میزان اعتبار، صحت وســقم و کارآمدی شــان در بوته 

ســنجش قرار گیرد. اعــلام شــفاف مواضع، بخش 
مهمــی از هویت فــرد یا حزب را مشــخص می کند. 
بخش دیگر، کارنامه رفتاری و ســابقه فرد یا حزب در 
حوزه عمل اســت که پای راســتی آزمایی کارآمدی و 
پایبنــدی اخلاقی را به میان می کشــد و از رهگذر آن، 
انتخاب کننــدگان به یــک داوری دربــاره اینکه فرد یا 
حــزب مورد نظر تا چه انــدازه در پیگیری برنامه های 
اعلام شــده اش توانا یا ناتوان و نیــز به لحاظ اخلاقی 

پایبند یا گریزپای است، دست پیدا می کنند. 
امــا آیــا راهبــرد انتخاباتــی دو جنــاح رقیــب 
(اصلاح طلبان و اصولگرایــان) در انتخابات هایی که 
در چند دهه گذشــته در آن شرکت داشته اند، نشانی 
از چنیــن لوازم منطقــی انتخابات هــای دموکراتیک 
داشــته اســت؟ یا واقعیت این اســت که شهروندان 
این ســرزمین، سال هاســت که در هنگامه انتخابات، 
ناگزیر از رأی دادن به کســی یا فهرســتی شده اند که 
نه به لحاظ هویتی و نه به لحاظ برنامه شناخته شــده 
نیســت، اما برای جلوگیری از به قدرت رسیدن رقیب، 
بایــد بــه او رأی داد؟ به بیان دیگر، رأی شــهروندان 
ایرانی سال هاســت که به جای ایجابی بودن، ســلبی 
بوده است. نتیجه اینکه رأی من شهروند نه به برنامه 
و هویت سیاســی معین، که به شــعارها و وعده های 
انتخاباتی اســت که به ناگهان و بدون پیشینه روشنی، 

در کارزارهــای تبلیغاتی نامزدهــا (آن هم در عرض 
مــدت یک مــاه) ارائه شــده اســت. پیامــد منطقی 
ایــن شــیوه غیراصولی و به لحاظ توســعه سیاســی 
عقب افتاده شرکت در انتخابات، غیرپاسخ گوبودن فرد 

یا افراد منتخب به انتخاب کنندگان شان است. 
متأســفانه جناح های سیاســی موجود در کشــور 
ما، مدت هاســت که با چنین استراتژی های انتخاباتی 
خــو گرفته اند کــه در ســال های اخیر به نــام نامی 
«واقع گرایــی» و در ضدیــت با آنچــه «آرمان گرایی» 
جنبــش  یــا  حرکــت  اندیشــه،  هرگونــه  اســت، 
تحول خواهانــه را بــه مذبح یــک عمل گرایی صرف 
کشــانده است. پرســش مهم این اســت که چگونه 
از عمل گرایــی خالص می توان انتظــار ایجاد تحول، 
توسعه و پیشرفت داشــت؟ اگر فرد یا فهرست افراد 
منتخب در فردای انتخابات به هیچ یک از شــعارها و 
وعده های مطرح شــده در کارزارهای انتخاباتی پایبند 
نماند، بر چه اساســی می تواند مورد بازخواست قرار 
گیرد؟ توجه داشــته باشید که راستی آزمایی کارآمدی 
(که پیش از این از آن ســخن رفت)، پاسخ هایی مانند 
«می خواهیــم ولی نمی گذارند» را از اعتبار می اندازد. 
درســت اســت که در عرصــه عمل و به ویــژه عمل 
سیاســی، خواستن همیشه با توانستن مترادف نیست، 
اما انتظار بجای رأی دهندگان از فرد یا افرادی که خود 

را شایســته تصدی یک منصب می دانند، این است که 
نسبت به موانع پیشِ رو و راه حل های رفع آن شناخت 
روشنی داشته باشند و بعد وارد گود انتخابات شوند. 
به بیــان حقوقــی، انتخابات چیزی اســت مانند 
قــرارداد اجتماعی. در هر قــرارداد، موضوع قرارداد 
باید روشــن و شــفاف باشــد. قراردادهایی که چنین 
نیســتند، غالبا به مناقشــات پایان ناپذیر می انجامند. 
انتخــاب مســئولان نظام از ســوی مردم، بــه مثابه 
امضای وکالت نامه ای اســت که موضــوع قرارداد و 
حــدود اختیارات وکیل در آن باید تا آن اندازه روشــن 
باشد که نه موکل از وکیل خود انتظار انجام وظیفه ای 
خارج از موضوع قرارداد داشته باشد و نه وکیل خارج 
از حدود آن ادعای نمایندگی کند. شــعارهای کلی و 
هیجان برانگیــز انتخاباتی به خــودی خود نمی تواند 
موضــوع و حدود چنین قــراردادی را معین کند. این 
برنامه ها هســتند که موضوع قراردادهای انتخاباتی 

به شمار می روند. 
بدون اینکــه بخواهم وارد عرصــه داوری درباره 
انتخــاب وزرای دولــت دوازدهم شــوم، باید اذعان 
کرد در غیــاب اســتراتژی های انتخاباتــی صحیح و 
برخوردار از بنیان های منطقی تجربه شــده، منازعات 
رسانه ای درباره شــیوه انتخاب و معرفی وزرا، بیشتر 
در شکل و شمایل ســهم خواهی و گاه باج خواهی از 
فرد یا افــراد پیروز انتخابات از ســوی حامیان دوران 
انتخابات نمایان خواهد شــد تا تلاش برای توســعه 
و پیشــرفت کشــور. وقتی راهبردهــای انتخاباتی از 
اصول و اساس بایسته خود (هویت های تعریف شده 
و برنامه هــای تبیین شــده) تهــی می شــود، حضور 
وظیفه شناســانه (برخاســته از نظام حــق و تکلیف 
شهروندی) شــهروندان در انتخابات، لاجرم به چنین 
سرنوشــتی دچار و آرای شــان مصادره می شــود؛ به 
بیان دیگــر، از چنین راهبردهایــی، چنین نتایجی هم 
طبیعــی و هم بدیهی اســت و اگر خلاف آن شــود، 
خارق العاده محسوب می شــوند. پیشامدهایی مانند 
گسست ائتلاف های پیش از انتخابات در روزهای پس 
از انتخابــات و جابه جایی افراد و گروه ها از یک جناح 
بــه جناح دیگر، پیامدهای ناخواســته اما منتظره این 
استراتژی هاست. به قول شاعر، خشت اول چون نهد 

معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج. 

خشت کج راهبردهاي انتخاباتی 
دفاع مسلم از غیرمسلم

علی  مطهری: فرضا بپذیریم که تبصره یك ماده ۲٦  �
اصلاحیه قانون شوراها که کاندیداتوري پیروان ادیان 
الهي دیگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، این 
نحو عمل کردن فقهاي شــوراي نگهبان که مي گویند 
هر لحظه که ما احســاس کنیم قانوني خلاف شــرع 
اســت ابلاغ مي کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، 
هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام اســت. معني 
حرف شــما این اســت که قوانیني که سال هاست در 
حال اجراست و قبلا نیز به تأیید شوراي نگهبان رسیده 
است، ناگهان اعلام مي شــود که اعتبار ندارند... طبق 
این رویــه، هر روز صبح که از خواب بیدار مي شــویم 
باید ببینیم چه قوانیني از طرف شوراي نگهبان مردود 
اعلام شــده اســت... در کلام جناب آقــاي جنتي در 
ماجراي حذف خانم مینو خالقي از مجلس دهم پس 
از کسب آراي لازم، مشهود بود. ایشان گفتند مي دانیم 
که قانون مي گوید پــس از رأي آوردن یك کاندیدا اگر 
ســند جدیدي دربــاره صلاحیت او پیدا شــد باید در 
زمان بررســي اعتبارنامه ها در مجلس رسیدگي شود 
اما چــون مي دانیم مجلس او را رد نمي کند خودمان 
رد مي کنیم تا مســئولیت شــرعي به گردن ما نباشد. 
اینجا هــم قاعدتا همین طور اســت و فقهاي محترم 
مي خواهند زودتر به مسئولیت الهي خود عمل کنند 
غافــل از این که نظام امور کشــور را به هم مي ریزند 
و حقوقي از مردم ضایع مي شــود. معني این کار این 
است که هیچ قانوني پایدار نیست و هر لحظه ممکن 
است لغو شود. این امر با طبیعت قانون سازگار نیست. 
امیدوارم از این رویه که کیان نظام جمهوري اسلامي 
را تهدید مي کند بازگردیــد و البته مجلس به وظیفه 
ذاتي خود در دفاع از ثبات قوانین و حقوق شهروندان 

عمل خواهد کرد.

منطق مواجهه نظام با کارکنان بی بی سی
از کارکنان ایراني بي بي ســي باید پرســید آیا شما  �

در خدمت یك کشــور متخاصم که علیه وطن شــما 
و دولــت قانوني آن اقدام مي کند، نیســتید؟ آیا شــما 
بخشــي از ابزار انگلیس در مبــارزه با نظام جمهوري 
اسلامي نیستید؟ اگر تحول در مفهوم جنگ را بپذیریم 
و ســلاح گرم را به قلــم و بیان تأویل کنیم شــما چه 
فرقي با رجوي دارید که در دامن صدام متخاصم قرار 
گرفت؟ اگر نظام جمهوري اسلامي اقدامات انگلستان 
علیه خود را خصمانه مي داند- کــه مي داند- باید با 
ســربازان انگلستان در جنگ نرم چگونه برخورد کند؟ 
مگر تلویزیون بي بي ســي اکنون در خدمت اپوزیسیون 
نظام جمهــوري اســلامي به عنــوان کارشــناس از 
دانشــگاه هاي مختلف دوقوزآباد نیســت؟ چرا نظام 
تلقي دشــمن انگاري از آن نداشــته باشد؟ مگر قاعده 
هر جنگي این نیســت که امکانات دشمن غنیمت به 
حساب مي آید؟ اما هنوز نظام جمهوري اسلامي اموال 
شما را در ایران مصادره نکرده است؟ اگر ما با کارکنان 
بخش فارسي بي بي سي در این نقطه عزیمت به تفاهم 
برســیم که انگلســتان در عرصه بین الملل به عنوان 
دشــمن ایران عمل مي کند چرا بایــد از برخورد نظام 
با پیاده نظام آن تعجب کنند؟ مگر مي شــود کســاني 
لحاف و کرســي خود را در منزل پدري گذاشته باشند 
و به جبهه دشــمن بپیوندند امــا بخواهند هیچ کس 
به این لحاف و کرســي تعرض نکنــد یا آن را به آتش 
نکشد... از شبکه ســازي، تیتردهي و خط دهي بعضي 
از عناصر بي بي سي فارسي به رسانه هاي داخلي فعلا 

مي گذریم، شاید در نوشته اي دیگر به آن بپردازیم.

صلح ملی، هدف مطبوعات متعهد
بهزاد نبوی: شروع انتشــار روزنامه «جامعه فردا»  �

را به فال نیک می گیــرم و برای روزنامه نگارانی که در 
آن قلــم خواهند زد، آرزوی موفقیت دارم. مســئولان 
نشــریات معتدل و میانه رو را، اعــم از اصلاح طلب و 
اصولگرا، به شــعار «صلح دوفاکتوی ملی» و در واقع 
همان شعار «آشتی ملی» سرور گرامی ام، رئیس دولت 
اصلاحات توجه می دهــم. ابتدا می خواهم عبارتی را 
در فرهنگ سیاســی کشــورمان وضع کنم و از «صلح 
دوفاکتوی ملی» سخن بگویم. مراد من وضعیتی است 
که در آن مردم کشــور فارغ از تمرکز روی اختلافات... 
توافــق می کننــد تا بــرای دادن فرصت بــه تغییرات 
مسالمت آمیز سیاسی و اجتماعی... رابطه دورنی خود 
را مبنــای پذیرش یکدیگر به صــورت دو فاکتو تنظیم 
کننــد. یعنی بپذیرند دیگــری وجــود دارد، نمی توان 
وجــود او را انــکار کرد، قابل حذف نیســت و عقاید و 
برنامه هایش در جامعه ریشه دارد. این دیکته ای است 
که وضعیت کنونی خطیرکشور - که نیازی به شرح و 

بسط آن نمی یابم - به تاریخ ما و ما می کند.

چند نکته درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد
دکتــر جلیل محبی: نکته اول این اســت که حکم  �

قانون اساسی در مورد اقلیت های دینی حکمی خلاف 
اصل است... حکم خلاف اصل قانون اساسی در ورود 
اقلیت ها عــلاوه براین که قابل تســری به جای دیگر 
نیست، یک تفاوت دیگر هم با آنچه در قانون شوراها 
آمده اســت دارد و آن این اســت که برای اقلیت های 
دینی در مجلس شــورای اســلامی حدنصاب تعیین 
شــده اســت و تعیین ایــن حدنصاب از بــاب این که 
موجب نمی شــود که اکثریت مجلس به طور اتفاقی 

غیرمسلمان شود از بین می برد...
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بهزاد نبوي در گفت وگو با سایت امتداد به روایت 
خاطرات و نحوه آشــنایي و برخــورد خود با آیت االله 
راستي کاشــاني پرداخته اســت. بهانه این گفت وگو 
چهلمیــن روز درگذشــت آیــت االله راستي کاشــاني، 
نماینده امام در ســازمان مجاهدین انقــلاب، قبل از 
انحلال اســت. نبوي در این گفت وگــو درباره آخرین 
دیدارش با راســتي بعد از آزادي از زندان در ماجراي 
۸۸ صحبت کرده و گفته است آیت االله راستي به من 

گفت هر روز برایت دعا مي کردم. 
**آشــنایي من با مرحوم آیت االله راستي کاشاني 
بعد از تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي بود. 
پس از اینکه در ســازمان اولیه احســاس نیاز مي شد 
که ما به طور مــداوم و در فواصل کوتاه با امام ارتباط 
بگیریم، درباره مســائلي که مي خواستیم نظر ایشان 
را بدانیم، به این نتیجه رســیدیم که نمي شود هر روز 
برویم دیدار امام، پس خوب اســت از امام بخواهیم 
فردي را تعیین کنند براي ســؤال هاي شرعي که براي 
ســازمان و اعضا پیش مي آید. ســؤال هاي آن روز ما 
ممکن است امروز خیلي براي شما معنا نداشته باشد. 
سر مسائل جزئي و عجیب و غریب؛ مثلا اینکه اشکالي 
ندارد وقتي آقایان ســوار موتور مي شوند، همسرشان 

پشتشان سوار شوند؟
** یکي از دوستان گروه منصورون که با ما همراه 
بودند، اســم آقاي راستي را بردند و امام گفتند ایشان 
فرد مهذبي هســتند، با ایشــان مي توانیــد در ارتباط 
باشید... وقتي بحث آقاي راستي مطرح شد، احساس 
کردیم شاید نتوانیم نظرات سیاسي امام را به طورکامل 
از طریق ایشــان دریافت کنیم و باید به نظرات فقهي 

امام بسنده کنیم.
**بــه تأیید بســیاري از فضــلا ایشــان به لحاظ 
فقهي بســیار فاضل بودند. بــاز هم به گفته فضلایي 
که با مــا در ارتباط بودند، دیدگا ه هاي  ایشــان، فقهي 
ســنتي بــود، به همین دلیــل در آن زمــان به لحــاظ 
فقهــي اختلاف نظرهایي بــا علمایي ماننــد مرحوم 
موسوي اردبیلي و مرحوم هاشمي و به عبارت دیگر با 

علماي تهران داشتند.
**به لحاظ اخلاقي مرحوم راستي را بسیار مهذب، 
وارسته، شجاع و آزاده مي شناختیم. وارستگي ایشان 
و  وابستگي نداشتن به مسائل دنیوي از ویژگي هاي بارز 
ایشان بود. برایتان مثالي مي زنم؛ همان طور که پیش تر 
گفتم در سازمان همه اعمال و افعالمان زیر نظر همه  

اعضا بود.
**همســر من قبل از ازدواج حجاب نداشت؛ ما 
با هم صحبت هــاي مفصلي کردیــم و بالاخره قرار 
گذاشتیم ایشــان درباره حجاب بیشــتر بررسي کند و 
اگر به نتیجه رســید، حجاب بگذارد که خوشــبختانه 
این بررســي خیلــي زود به نتیجه مثبت رســید و به 
یاري خدا، ایشان محجبه شدند. پیش از مرحله اخیر 
عده اي از اعضاي ســازمان به ملاقات آقاي راســتي 
رفته و موضوع را گزارش کرده بودند. آقاي راستي در 
پاســخ گفته بود اولا گناه هیچ کس را به اسم دیگري 
نمي نویســند، اگر همسر ایشــان بي حجاب است، به 
ایشــان ربطي نــدارد. این موضع خیلــي مترقي بود، 

آن هم براي فــردي که از نظر ما دیدگاه هاي ســنتي 
داشــت. ثانیا اگر بتواند فردي را که به حجاب اعتقاد 
نــدارد، به خانم محجبه اي تبدیــل کند که کار خیلي  
خوبي است. همین مثال مشي اخلاقي ایشان را نشان 
مي دهد. در ایامي که از نظر فکري مواضع من را قبول 
نداشــتند، دراین باره که از سوی بســیاري از مخالفان 
فکري، مرتب از او سوءاســتفاده می شد، آزادمنشانه و 

شجاعانه از من دفاع کردند.
**شاید بتوان گفت اختلاف هاي ما با ایشان عمدتا 
بر ســر مواضع فکري و عملکردهاي اجرائي ما بود. 
خصوصــا از زماني که من و آقاي ســلامتي در دولت 
شهید رجایي به عنوان وزراي ایشان حضور پیدا کردیم، 
اختلاف ها تشدید شد یا شاید حتي بتوان گفت، ایجاد 

شد.
**دلیلش هم حضور من در رأس ســتاد بســیج 
اقتصادي و اعمال سیاســت هاي ســهمیه بندي کالا 
بود که در آن زمان علیه آن به شــدت تبلیغ مي شــد. 
آقاي سلامتي وزیر کشاورزي وقت هم به دلیل اجراي 
قانون اصلاحات ارضي مصوب شوراي انقلاب، مورد 
انتقاد هم فکران آقاي راستي بود. در واقع اختلاف ها 
از این نوع بود. به طورکلي نگاه ما به عدالت اقتصادي 
با نگاه آن مرحوم متفاوت بود. ایشــان درباره عدالت 
معتقد بود اگر به همه آنچه در احکام فقهي اســلام 
آمده عمل کنیم، عدالت حاکم مي شــود و کار اضافي 
لازم نیســت. نظر ما این بود که براي استقرار عدالت، 
هر اقدامي که خلاف شرع نباشد، مي توان انجام داد. 

اختلاف نظر عمدتا بر سر این  نوع مسائل بود.
**چون آقاي راستي نماینده امام در سازمان بودند 
و از جناح راست سازمان حمایت مي کردند و موضع 
مخالف نسبت به موضع ما داشتند، من و هم فکرانم 
تصمیم گرفتیم از امام براي اســتعفا از سازمان اجازه 
بگیریم و در نهایت، پــس از عدم مخالفت با این امر 
از ســازمان استعفا دادیم. تاآنجاکه به یاد دارم در این 
ســال ها یک  بار دیگر گویــا در مجلس ترحیم یکي از 
بســتگان آقاي محمد صدر در مسجد الجواد با آقاي 
راســتي روبه رو شدم. ایشــان محبت آمیز و گرم با من 
برخورد کردند. برخورد کوتاه بود، اما احســاس بسیار 

خوبي در من ایجاد کرد.
اتفــاق  بــه   ۸۴ ســال  در  راســتي  **مرحــوم 

برخــي از مدرســان از نامــزدي آقاي هاشــمي براي 
ریاســت جمهوري حمایت کرده بودنــد. این موضوع 
براي ما مهم بود؛ چون تاآنجاکه مي فهمیدیم مرحوم 
راســتي با مرحوم هاشــمي نه  فقط در مسائل فقهي 
بلکه در مسائل سیاســي هم اختلاف نظر و زاویه دید 
داشتند، به همین دلیل حمایت ایشان براي ما قابل توجه 
بود. بعد از ســال ۸۸، وقتي زندان بودم، در روزنامه ها 
خواندم که پس از ردصلاحیت آقاي هاشــمي، ایشان 
بیانیه شدید اللحني نوشته بودند. پس از این نامه بود 
که من احساس کردم در مســائل سیاسي دیگر زاویه 
و اختلافي با هم نداریم. مســائلي که ســبب اختلاف 
مي شــد، عموما مربوط به دهه ۶۰ بود. ما هم بعد از 
آن دوره که در کار اجرا و اداره کشــور پیش رفتیم، به 
نتایج جدیدي رسیدیم و شاید ایشان هم در زمینه هاي 

دیگري به نتایج جدیدي رسیده بودند.
**مــن موضع گیري آقاي راســتي دربــاره آقاي 
هاشمي در سال ۸۴ را ناشي از حریت و آزادگي ایشان 
مي دانم که با وجود اختلافات فقهي و فکري با آقاي 
هاشــمي، صلاح ملک و ملت را در حمایت از ایشان 
دانستند. بعید مي دانم تغییر ویژه اي در نظرات فقهي 
آقاي راستي به وجود آمده بود. ایشان در آن سن و سال 
به درجه اي از اجتهاد رسیده بودند و تغییر چنداني در 
افکارشان به وجود نمي آمد، اما وضعیت کشور، ایشان 
را به حمایت از آقاي هاشمي در برابر رقبا در سال ۸۴ 
وادار مي کرد. یا در ســال ۹۲ که به دلیل ردصلاحیت 
آقاي هاشــمي بیانیه دادنــد، با این اقــدام علاوه  بر 
آزادگي، نشــان دادند که نمي خواهنــد هیچ حقي از 
کســي تضییع شــود. اقدام فوق درعین حال نمایانگر 
شــجاعت ایشــان هم بــود. این یکــي از ویژگي هاي 
برجسته اخلاقي مرحوم راستي بود. منافع  و  مصالح 

کشور و ملت را بر همه چیز مقدم مي دانست.
**از وقتي از زندان آزاد شــدم، بــه دنبال دیدار با 
ایشان بودم. ۳۵ سال بود که فرصت گفت وگو با ایشان 
را نیافته بودم. مواضع ایشــان در سال هاي دهه ۸۰ و 
۹۰ مرا بیشتر تشویق به دیدار مي کرد. ضمنا بالا بودن 
سن هردو ما و اینکه ممکن است فرصت این دیدارها 

از دست برود، عامل مهم دیگري بود.
**اوایل ســال ۹۵ با آقاي جواد امام، به واســطه 
دوستي ایشان با فرزند آقاي راستي، درخواست دیدار 

را مطرح کردم، ایشــان هم پذیرفتند و خیلي زود این 
دیدار انجام شد. در این دیدار آقایان عرب سرخي و امام 
هم حضور داشتند. دیدار خوب و پرخاطره اي براي من 
بود و فضاي آن هنوز برایم زنده اســت. گرچه ایشان 
به دلیل کســالت، از نظر جســمي خیلي ضعیف تر از 
۳۵ ســال قبل بودند، اما از نظر فکري همچنان قوي 

و به روز بودند.
** ایشان گفتند تمام مدتي که شما زندان بودید، 
من براي شما دعا مي کردم. همه مي دانند که مرحوم 
راستي اهل مداهنه نبودند و دلیلي هم براي مداهنه 
براي یک زنداني تازه آزادشــده نداشــت، بنابراین ابراز 
لطف و محبت ایشــان را خالصانه و صمیمانه یافتم. 
درباره مســائل کشــور هم درددل کردیم، در انتهاي 
ســخنان و زمان خداحافظــي به ایشــان گفتم: «ما 
اختلافات فکري با هم داشتیم، اگر بر اثر این اختلافات 
فکري احیانا زماني برخوردهاي من غیراخلاقي بوده 
است، عذر خواسته و حلالیت مي طلبم». پسر ایشان 
هم در حضور خودشان گفتند «اتفاقا حاج آقا چندبار 
از من خواســته که اگر ایشان در مجلسي بوده و علیه 
شما ســخني گفته  شده و ایشان ســکوت  کرده اند، از 

شما حلالیت بطلبم».
**درددل ها مسائل جدیدي نبود. بررسي اوضاع 
کشور در دوره ریاســت جمهوري آقاي احمدي نژاد و 
اوضاع واحوال کنوني از جمله این درددل ها بود و در 
تمام زمینه ها اشــتراکات زیادي با هم داشتیم. واقعا 
درددل بود، نه اینکه به جمع بندي خاصي برســیم و 
بر اســاس آن اقدامي بکنیــم. درددلي بود بین دونفر 
که با هم سوابق مشترکي داشته و سال ها از هم جدا 

بوده اند.
**برخــي مي پرســند اگــر بــه ســال ۵۶ و ۵۷ 
بازمي گشتید، مجددا انقلاب مي کردید؟ باوجود اینکه 
امــروز مخالف هر انقلابي هســتم، پاســخ مي دهم 
احتمالا بله؛ چون فضاي ۴۰ سال پیش جهان، منطقه 
و کشور، فضاي انقلاب ها بود. وقتي مرحوم مهندس 
بازرگان در دانشگاه تهران گفتند که من بولدوزر نیستم، 
همه انقلابیوني که در آن زمان در صحنه بودند، از این 
حرف بســیار شوکه و مأیوس شدند. شاید برخي به ما 
انتقاد کنند که اگر شما معتقد هستید اصلاحات یعني 
تغییر تدریجي، مرحوم بازرگان ۴۰ ســال پیش به این 
نتیجه رسیده بود. شما ۴۰ سال دیر کردید. باید دانست 
حرفي که امروز منطقي و درست است، معلوم نیست 
الزاما ۴۰ سال پیش هم درست بوده باشد و برعکس؛ 
یعني اگر حرکت اصلاحي را امروز صحیح مي دانیم، 
به این معني نیست که ۴۰ سال پیش هم صحیح بوده 

است.
**با توجه به مقدمه فوق، بسیار دشوار است که 
امروز بتوانم بگویم اگر به ۳۵ سال پیش برگردیم، هر 
یــک از ما از چه مواضعي دفــاع خواهیم کرد. آنچه 
مســلم اســت، آگاهي ها و تجربیات همــه ما در این 
۳۵ ســال افزایش یافته و قطعا اگر بــا این آگاهي ها 
و تجربیات به ۳۵ ســال پیش بازگردیم، مواضعمان 
تغییر خواهد کرد، در غیــر این صورت همان مواضع 

قبلي تکرار خواهد شد.

 سیدعلیرضا حسینى بهشتى

روایت بهزاد نبوي از آخرین دیدارش با مرحوم راستي:
گفت هر روز برایت دعا کردم


